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   ∗بررسي سه بيت از داستان رستم و اسفنديار
  

  سجاد آيدنلودكتر 
  اروميه پيام نور استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه 

                                                                           
  چكيده

 شاهنامه به رغم شرح و تحليلهاي گوناگوني كه دربارة آن  داستان رستم و اسفنديار
در اين . نوشته شده، هنوز نيازمند بازخواني و توضيح برخي نكات و مبهمات است

ت درخور تأمل و در عين حال كمتر توجه شدة داستان، نشان داده مقاله با بررسي سه بي
بنابر اسناد و قرايني، گشتاسپ براي خوارداشت اسفنديار، پسرش را . 1: شده است كه

در مصراعي از داستان ناظر بر » بدكارگان«در زندان زنان به بند كشيده بوده و احتمالاً 
خواني و  ن داستان، كه در سنت شاهنامهدر بيتي از اي» كريمان«. 2. اين روايت است

گذشتة ادبي ايران گاهي اسم خاص و نام پدر نريمان دانسته شده به دلايلي جمع 
اشاره به كشته شدن شاه هاماوران به دست . 3. و در معناي واژگانيِ آن است» كريم«

رستم در يك يا  دو جا از اين داستان، كه با سرانجامِ اين كس در روايت جنگ 
هاماوران، متفاوت و ظاهراً از تناقضات شاهنامه است به دليل بودنِ دو گزارش از اين 

  . است هاي هر دو روايت در شاهنامه به جاي مانده  و نشانه داستان در ادب حماسي ايران
  

   شاهنامه، داستان رستم و اسفنديار، زندان زنان، كريمان، شاه هاماوران :واژه كليد
  

شناسيِ شاهنامه، حدود سي سال پيش نوشت كه اگر   واژهيكي از صاحبنظران
 ملي ايران، بيتهاي دشوار آن را استخراج  گروهي از متخصصان و پژوهشگران حماسة

                                                 
  15/11/1386:                 تاريخ پذيرش 24/9/1386: تاريخ دريافت 
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امروز با اينكه . )3ص: 1355رواقي، (كنند، شمار اين گونه ابيات از هزار كمتر نخواهد بود 
ق و همكارانش از شاهنامه و  انتقادي دكتر خالقي مطل–پس از پايان تصحيح علمي 

انتشار دو بخش از يادداشتهاي آن و نيز تأليف شروح متعدد و مقالات مربوط به 
شاهنامه از شمار اين مشكلات به ميزان درخور توجهي كاسته شده با اين همه هنوز يا 
مفهوم و مبناي دقيق بعضي از واژگان، تعابير و بيتهاي شاهنامه كاملاً روشن نشده و يا 

توان نكات و   برخي از دشواريهايي كه پيشتر مورد بررسي قرار گرفته است، مي دربارة
  . پيشنهادهاي ديگري نيز مطرح كرد

 شرح شاهنامه، محدود شدن به  شناختيِ بيشترِ كارهاي حوزة مهمترين ضعف روش
توجهي به متون تاريخي و ادبيِ هم عصر  وكم1متن اثر فردوسي براي توضيح مبهمات آن

يا هم زمينه با شاهنامه و نمايانتر از اين دو، ناآشنايي با منابع اصلي و نيز پژوهشهاي 
معاصران است كه مجموعاً موجب شده است كه به رغم تعدد گزارشهاي داستانها و 

روشمند و تخصصي، ساير ) كتاب و مقاله(ابيات شاهنامه با كنار گذاشتن چند كوشش 
  . سازي به شمار آيد مقاله/ أسفانه كتاب تفنّن يا مت كارها از مقولة

، كه به تأييد بسياري از فردوسي »رستم و اسفنديار « در ميان داستانهاي شاهنامه،
شناسان و استادان ادب فارسي از بهترين شاهكارهاي فردوسي است، چون خوشبختانه 

ده به  زبان و ادبيات فارسي به عنوان متن درسي تعيين ش  كارشناسي رشتة در دورة
همراه داستانِ درسي شدة ديگر يعني رستم و سهراب، بيش از ساير بخشها و روايات 

رود كه   تحقيق و تحليل پژوهندگان بوده است از اين روي انتظار مي شاهنامه، دستماية
سنجانة آن، ابهام و دشواري بسيار اندكي پيش آيد و شايد به گمان  در خواندن نكته

ي وجود نداشته باشد ولي هنگامي كه در نتيجة بررسيِ يكي از اي، ديگر هيچ مشكل عده
 مورد 130بيش از » ابهامات مطرحِ متن رستم و اسفنديار«خوانيم كه  شاهنامه پژوهان مي

، بايد بپذيريم كه تصور ياد شده تنها پيشداوريِ )39 و38ص : 1373حميدي، (است 
  . اي است انديشانه زده و ساده شتاب

 رستم و اسفنديار، باز اين  ا اين همه شرح و گزيده و مقاله و نقد دربارةدليلِ اينكه ب
شناختيِ پيش گفته،  داستان نيازمند چند باره خواني و تأمل است، افزون بر ايراد روش

به لحاظ (تواند باشد كه در غالب شروح داستان به سبب تنگناي حجم آنها  اين نيز مي
) از نظر شمار ابيات و نكات قابل بحث( كار  نةو در عين حال گستردگي زمي) صفحات

گاهي برخي از مبهمات و مشكلات از دقت كافي به دور مانده و لازم است كه در 
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مقالات و يادداشتهاي ويژه با توجه بر اين موارد، پرسشها و دشواريهاي موجود با 
ونه ترين و نخستين دستاورد اين گ ساده. روشنگري و تفصيل بيشتري بررسي شود

مطالعات، جلب نظر متخصصان براي تأمل دوباره در مورد لغات و ابياتي است كه سه 
  . نمونه از آنها در اين مقاله طرح خواهد شد

هنگامي كه اسفنديار در پيشگاه پدرش گشتاسپ با برشماري رنجها و پهلوانيهاي . 1
هي را به اش عمل كند و افسر و تخت شا خويش، خواهان اين است كه او به وعده

  :گويد فرزند بسپارد از جمله مي
 ببستي تن من به بند گران

 سوي گنبدان دز فرستاديم 
  

 ستونها و مسمار آهنگران  
 زخواري به بدكارگان داديم

  

  )92 و91ب:300ص5،ج1375خالقي،(
از گزارشهاي داستان رستم و اسفنديار، آنهايي كه توضيحي دربارة مصراع دوم بيت 

حميدي، (اند  گنبدان دژ معنا كرده» دژخيمان و زندانبانان«را » بدكارگان«اند،  دوم آورده
 كه به ظاهر )62ص:  الف1378؛ شعار و انوري، 158ص: 1374؛ رستگار فسايي، 86ص : 1380

درست و پذيرفتني است اما با كمي دقت در كاربردِ صورت مفرد اين تركيب يعني 
زن « براي – شواهد   البته نه هميشه و در همة و–در زبان فارسي، كه معمولاً » بدكاره«

 و كاربردهاي )ذيل ماده: 1377ذيل ماده؛ دهخدا، : 1383انوري، (رود كار مي به» تباهكار
نامه  الحكايات و طوطي گوناگون آن در متوني مانند داستانهاي بيدپاي، جوامع

، 2و ادبي ايران است فرهنگي  نشاندهندة رواج اين معناي آن در گذشتة) الاسرار جواهر(
، واقعاً نگهبانان زندان »بدكارگان«آيد كه آيا مراد فردوسي از  اين پرسش پيش مي

توانسته است تركيب  اسفنديار بوده و او با آن همه تسلط بر زبان و واژگان آن، نمي
  . ديگري را به كار ببرد كه معناي ديگري از آن برنيايد

اي رايج آن براي كاتبان و خوانندگان شاهنامه در در معن» بدكارگان/ بدكاره«ظاهراً 
اند توضيح يا  هاي پيشين نيز پرسش برانگيز بوده است و چون آنان نتوانسته سده

» بدكارگان« بودنِ اسفنديار در كنار زنان پتياره در زندان گنبدان دژ بيابند،  توجيهي دربارة
» بيگانگي«و » يگانگانب«تري مانند  نويسها به ضبطهاي ساده را در برخي دست

  . اند   تغيير داده)4زيرنويس/  300ص:5،ج1375،خالقي(
 ديگري كه ترديد در توضيح شروح  ، قرينة»بدكارگان/ بدكاره«غير از معناي مشهور 

كند اين است كه در همان مصراع مورد بحث، اسفنديار، سپرده شدنش  را استوارتر مي
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» خواري«. خويش دانسته است» خواري«وجب را در گنبدان دژ م» بدكارگان«به دست 
بدانيم، معنايي جز تحقير و آزار وي » دژخيمان زندان«را » بدكارگان«در صورتي كه 

نخواهد داشت؛ حال اينكه در گزارش به بند كشيده شدن اسفنديار در گنبدان دژ نه تنها 
شود بلكه  نمي خوارداشت و تعذيب او از سوي محافظان زندان يافته  اي دربارة اشاره

  :برعكس، پسران اسفنديار نيز آنجا نزد ويند و
 پدر را به رامش همي داشتند

  

 به زندانش تنها بنگذاشتند  
  

  )1003ب:171،ص5،ج1375خالقي،(
در شاهنامه هم در » بدكارگان«رسد كه  با توجه به اين قراين و ترديدها به نظر مي

كردن فرزندش، كه طبق » خوار«معناي رايج خويش به كار رفته و گشتاسپ براي 
   ،ج1375،خالقي(چيني گرزمِ بدانديش، بادِ شاهي و گرفتن جاي پدر را در سر داشته  سخن

اش   او را به زندان زنان بدكاره فرستاده است تا برمنشي و سركشي)885-883ب:158،ص5
تاريخ كند، تصريح  سند روشني كه اين نكته را تأييد مي. را با شدت تمام فرو نشاند

اَمرَ ... «نويسد گشتاسپ پس از سعايت گرزم در باب اسفنديار  طبري است كه مي
عين همين . )562، ص 1ج: تا طبري، بي(» النساء الحِصنِ الذي فيه حبس بتَِقييدِه و صيره في
 )83، ص1ج:1369؛ همو،31الجزءالاول،ص: 1366مسكويه،(الامم نيز تكرارشده  جمله در تجارب

  . ال، مأخذ آن تاريخ طبري بوده استكه به احتم
داستان زنداني شدن اسفنديار به دستور گشتاسپ بر اثر بدگويي گرزم از هزار و 
چند بيت دقيقي است كه فردوسي در شاهنامه آورده است و در آنجا نه فقط اشاره يا 

ندان جاي كار به بند كشيده شده يا ز اي نيست كه اسفنديار در كنار زندان زنان ياوه قرينه
  :»گنبدان«است نه » شبدز«او محل نگهداري اين گونه زنان بوده باشد بلكه نام زندان نيز 

 چو اندر گره كرده بد گردنش
 بدان دزش بردند بر كوهسار... 

 ستونهاي كرده بزرگ آهنين
 مرو را بدانجا ببستند سخت
 نگهبان برو كردش اينند مرد

  

 به شبدز بفرمود پس بردنش  
 يدند از آهن چهارستون آور

 سر اندر هوا و بن اندر زمين
 زتختش بيفگند و برگشت بخت
 گو پهلوان زاده با داغ و درد

  

  )983-980 و976ب:169و 168،ص5،ج1375خالقي،(
  خويش از شاهنامه، نام زندان اسفنديار را در ابيات دقيقي   عربي بنداري نيز در ترجمة

 و در واقع گزينش اين نام از ميان ضبط آشفتة )335، ص1ج: 1413بنداري، (آورده » شبدز«
هاي مختلف در چاپ دكتر خالقي مطلق هم به استناد متن بنداري بوده است  نسخه
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 سخن دقيقي   اما فردوسي در ابيات سرودة خويش در تكملة)17زيرنويس / 5/168خالقي (
ناميده » ان دزگنبد«و در دو داستان هفت خان اسفنديار و رستم و اسفنديار، آنجا را 

  .)92ب:300همان،ص؛ 621ب:270همان،ص؛ 1215ب:192،ص5،ج1375،خالقي(است 
 ابومنصوري بوده است   خود فردوسي، شاهنامة با اينكه منبع دقيقي به استناد گفتة

 كه پس از كشته شدن دقيقي، مأخذ اصلي )134-115ب:13و12،ص1،ج1368،خالقي(
ين در نظم داستان رستم و اسفنديار هم از شود و به احتمال قريب به يق فردوسي مي

دهد كه  ، قرايني نشان مي)106-103ص:1383باره،آيدنلو، دراين(همين متن بهره گرفته است 
 دقيقي و فردوسي دو تحرير جداگانه و تا حدودي متفاوت بوده  شايد متن مورد استفادة

 در آن تحرير از  و بر همين اساس احتمال دارد كه)124 و113ص: 1383آيدنلو،(است 
ناميده شده و » شبدز« ابومنصوري، كه در اختيار دقيقي بوده، محبس اسفنديار  شاهنامة

 فردوسي اين  هيچ ارتباطي هم با زندان زنان نداشته است ولي در تحرير مورد استفادة
 مقاله   كه در دنبالة–؛ حال يا با توجه به معناي واژگاني آن »گنبدان دز«مكان با نام 

 و يا به عنوان اسمي خاص بسان روايتي كه منبع نقل طبري بوده، –شاره خواهد شد ا
شده و فردوسي نيز بر همين پايه در مصراعي از  دانسته مي) حبس النساء(زندان زنان  

  . معرفي كرده است» بدكارگان«زبان خود اسفنديار، آنجا را محل 
و تاريخ گزيده نام زندان اسفنديار را التواريخ  الاخبار، مجمل از منابع مختلف، زين

؛ 78ص : 1384گرديزي، (اند  به ترتيب گنبدان دزِ گرد كوه و دو گنبدان دز نوشته
قلعة گرد «ميرخواند آنجا را . )93ص: 1381؛ مستوفي، 52 ص:1383،التواريخ و القصص مجمل
صطخر شناسانده اي در ا  بلخي قلعه  و ابن)705، ص2/ 1ج: 1380ميرخواند، (ناميده » كوه

 در هيچ يك از اين منابع توضيحي همانند تاريخ طبري، ).51ص: 1363البلخي،  ابن(است 
در غرر اخبار ثعالبي نام اين زندان، . شود كه اين مكان را محبس زنان بداند، ديده نمي

 و مرحومان دكتر تفضلي و دكتر شاپور )174ص: 1372ثعالبي، (آمده است » دژ كمَندان«
» Kanbandân/كنبندان«از ساده وتصحيفي  اي يا اشتباهي آن را صورتي لهجه ي شهباز
  ).Tafazzoli,1995:p 346؛322ص : 1380 ،شاپور شهبازي( اند  دانسته
اي است كه فون اشتاكلبرگ آلماني بيش از صد سال پيش حدس زد  واژه» كنَبَندان«

 يا به – او اين واژه 3. باشد»گنبدان دژ«در تركيب نام » گنبدان«كه شايد صورت اصلي 
و روي هم به » بندان«و » Kan/ كَن« را تركيبي از –تعبير دقيقتر، نام دژ زندان اسفنديار 

) kaini: اوستايي) (كنَي ( گونة كوتاه شدة» كَن«دانسته كه در آن » زندان زنان«معناي 
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و صورت هم به كار رفته » كنيز« كه در ساخت لغت )57ص: 1377سركاراتي، (است 
 مرحوم دكتر   حاشية1715، ص3ج: 1361خلف تبريزي، () Kanik/ كنيك(فارسي ميانة آن 

  : نامة عطايي رازي به كار رفته است  در بيتي از بيژن)معين
 ابا سد كنيكان بسان پري

  

 بيامد بدان دشت نيلوفري  
  

  )101ص:1374سلمي، (
مورد اشاره و پذيرش شماري اين اشتقاق و معناي پيشنهادي، كه پس از اشتاكلبرگ، 

؛ 322ص:1380؛ شاپور شهبازي، 57ص: 1377سركاراتي، (از محققان برجسته نيز واقع شده 
دهد  در كنار تاريخ طبري گواه ديگري است كه نشان مي4)176 و 175ص : 1368ماركوارت، 

  5.به بند كشيده شده بوده است) كن بندان(در برخي روايات، اسفنديار در زندان زنان 

» النساء حصن«را » گنبدان دژ« خويش  دكترسركاراتي نوشته كه بنداري نيز در ترجمة
 نگارنده با جستجويي كه در ).91، زيرنويس57ص: 1377سركاراتي، (توصيف كرده است 

 انجام داد، چنين عبارتي را نيافت؛ )1380: بنداري(متن عربي ترجمه و برگردان فارسي آن 
توان حدس زد كه شايد در شاهنامة  ير را به كار برده باشد، مياما اگر بنداري اين تغي

اي وجود   تركيب يا قرينه–هاي موجود شاهنامه كهنتر بوده   كه از نسخه-اساس كار او
اين گمان كه شايد در شاهنامة . ترجمه كرده است» النساء حصن«داشته كه وي آن را 

» النساء حصن/ زندان زنان«او آن را به بوده و » كنََبدان«مورد استفادة بنداري هم ضبط 
برگردانده است، قاطعانه قابل قبول نيست؛ زيرا در داستان رستم و اسفنديار، وي نام اين 

اين نشان . )354، ص1ج: 1413بنداري، (آورده است » قلعه جنُبذان«دژ را به صورت 
. بوده است» ندژ گنبدا«نويس شاهنامة بنداري همان وجه مشهور  دهد كه ضبط دست مي

را براي زندان اسفنديار به » النساء حصن«احتمال ديگر اين است كه بنداري توصيف 
 و نيز –استناد نوشتة طبري آورده باشد؛ چنانكه در جاهاي ديگر هم از تاريخ طبري 

: 1383آذرنوش، : در اين باره، رك( اقوال و مطالبي بر ترجمة خود افزوده است –منابع ديگر 
  ).578ص

سوي «، بنداري بيت )النساء حصن(لاوه بر تركيب مورد اشارة دكتر سركاراتي ع
و ما اُبتلي به مِن ... «را به صورت » زخواري به بدكارگان داديم+ گنبدان دز فرستاديم

ترجمه ) 353، ص1ج: 1413بنداري، (» الحبسِ علي تلك الهيئه الفظيعه و الصوره الشنيعه
  نويس مبناي ترجمة ن گفت كه به احتمال بسيار، ضبط دستتوا كرده است و از اينجا مي

بوده و او هم با دريافتي شبيه پيشنهاد اين مقاله از آن » بدكارگان«او نيز در مصراع دوم 
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را به مفهوم هم بند شدن اسفنديار با » تلك الهيئه الفظيعه و الصوره الشنيعه«مصراع، 
و » فظاعه « گمان ماية  اسفنديارِ تهمتن بيزنان بدكاره به كار برده كه براي مردي چون

  . آمده است به شمار مي» شناعه«
اين نكته را هم بايد يادآوري كرد كه خوار داشت اسفنديار با زنداني كردن او در 

تر، تحقير مرد پهلوان با استفاده از عناصر و متعلقات زنانه،  محبس زنان يا به بياني كلي
 در شاهنامه دارد و آن، اقدام هرمزد ساساني در برابر نافرماني  تقريباً مشابه ديگري نمونة

  :فرستد بهرام چوبينه است كه براي جهان پهلوان خويش، خلعت زنانه مي
 بر، مهر شاه چو بنهاد بر نامه

 بيارند با دوك و پنبه در اوي
 هم از شعر پيراهن لاژورد

  

 بفرمود تا دوكداني سياه  
 نهاده بسي ناسزا رنگ و بوي
 يكي سرخ مقناع و شلوار زرد

  

  )1370-1368ب:397،ص8،ج1374فردوسي،(
×××  

  :در اين بيت از داستان رستم و اسفنديار. 2
  ست همان سام پور نريمان بده

  

 ست نريمان گرد از كريمان بده  
  

  )650ب:346،ص5،ج1375خالقي،(
بيتي تقريباً همانند نازد و نيز در  كه تهمتن در برابر اسفنديار به نياكان نامدارش مي

اش با تهمينه سخن  در داستان رستم و سهراب كه او از خوي و مردانگيِ فرزند آينده
  : گويد مي

 به بالاي سام نريمان بود
  

 به مردي و خوي كريمان بود  
  

  )88ب:124،ص2،ج1369خالقي،(
اي به كار رفته است كه چنين  در محور همنشينيِ هر دو بيت به گونه» كريمان«

در حدود . نمايد كه نام پدر نريمان و يكي از اجداد پهلوان رستم بوده است يم
را در شاهنامه، اسم خاص و نام » كريمان«ترين منبعي كه  جستجوهاي نگارنده، قديمي

 و پس از )1634، ص3ج: 1361خلف تبريزي، (پدر نريمان معرفي كرده برهان قاطع است 
مادة : 1377دهخدا، ( فرهنگ انجمن آرا و آنندراج )310ص: 1382بغدادي، (آن لغت شهنامه 

: 1377ولف،  (از محققان معاصر نيز فريتز ولف. اند  اين توضيح را باز آورده)كريمان
رضازادة (، مرحوم دكتر رضازادة شفق )190ص: 1368كريستن سن، ( كريستن سن ،)648ص

 ،ج1374فردوسي،(، مصححان چاپ مسكو در فهرست اعلام شاهنامه )186ص: 1350شفق، 
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 همين را )784، ص2ج: 1379رستگار فسايي، ( و دكتر رستگار فسايي )415ص:6ج؛167ص:2
  . اند پذيرفته و تكرار كرده

به عنوان اسم خاص به آغاز سدة يازدهم » كريمان« تلقيِ  براساس اين اسناد، سابقة
آن دو بيت  برداشتي اين چنين از  رسد ولي قرايني وجود دارد كه پيشينة هجري مي

شود كه محمد حسين  رساند و اين احتمال را موجب مي شاهنامه را به قرون متقدم مي
بن خلف تبريزي، صاحب برهان قاطع و عبدالقادر بغدادي، مؤلف لغت شهنامه، توضيح 

اند؛ هرچند كه احتمالاً  را از مأخذي شفاهي يا كتبي گرفته و از خود نساخته» كريمان«
  . رهان قاطع، منشأ رواج اين شرح و استنباط بوده استآثار آنها بويژه ب

در مفهوم اسم خاص اين دو بيت از » كريمان«مهمترين گواه براي سابقة كاربرد 
  :خواجوي كرماني است

 ديت خون نريمان زكريمان كوشند
 آن سياوش كه قتالش به جواني كردند

  

 حاصل ملكت سامان ز خراسان طلبند  
 ز پيران طلبنداين طايفه امروز  خونش

  

  )22ص: 1336خواجوي كرماني،(
نريمان، سياوش و (اي  النظير نامهاي خاص شاهنامه در اينجا با توجه به مراعات

نام پدر » كريمان«رسد كه  به نظر مي6و نيز آشنايي خواجو با ادب حماسي ايران) پيران
هم » پيران«ت؛ چنانكه نريمان پنداشته شده يا حداقل با اين معناي ايهامي به كار رفته اس

 معناي  كنندة تداعي» جواني « به قرينة سياوش، نام پهلوان نامبردار توراني و به قرينة
را به » كريمان«در هر حال اگر در اين ابيات، خواجو . است) كهنسالان(واژگاني آن 

 كه طبق –صورت اسم خاص به كار برده و منظور او اين باشد كه خونبهاي نريمان را 
 از -7شود نويسهاي شاهنامه در كوه سپند كشته مي ايتي الحاقي به بعضي دسترو

 هشتم و شايد پيش از آن نيز  توان گفت كه در سدة خواهند، مي پدرش، كريمان، مي
) خاندان گرشاسپ و رستم(ياد شده در شاهنامه، نام يكي از پهلوانان سيستان » كريمان«

» نريمان«خويش نيز دو واژة » هماي و همايون « خواجو در منظومة. شده است دانسته مي
احتمال معناي لغوي » زربخشي « را در كنار هم آورده اما در اينجا به قرينة» كريمان«و 

  :بيشتر است) جمع كريم(آن 
  به سر پنجه دست از نريمان ببرد 

  

 به زربخشي آب از كريمان ببرد  
  

  )27ص:1370 خواجوي كرماني،                 (                                           
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دكتر سلطاني گرد فرامرزي به مناسبت بحث از جايگاه سيمرغ در روايات حماسي 
آن از » كهنة نسبتاً«نويس   پهلواني ياد كرده است كه دست– ديني  ايران از يك منظومة

بق خلاصة بسيار مطا. آغاز و پايان افتادگي دارد و نام اثر و سرايندة آن مشخص نيست
در اين متن » كريمان«، گويا   ناشناخته آورده كوتاهي كه وي از بخشي از اين منظومة

نشيند و به جايگاه  اسم خاص و نام شخصي است كه به همراه رستم روي سيمرغ مي
 متأسفانه تاريخ نظم يا استنساخ اين ).66ص: 1372سلطاني گردفرامرزي، (رود  ديوان مي

محتواي داستانيِ كامل آن فعلاً معلوم نيست تا دقيقاً بدانيم پيش از منظومه و حتي 
تأليف برهان قاطع سروده يا كتابت شده است يا نه؛ اما به هر روي سند در خور 

هاي پهلواني ايران، آن هم در كنار  در افسانه» كريمان«توجهي براي بودن كسي به نام 
  . رستم و هم روزگار با يلان سيستان است

زند كه حضور اين شخص در آن منظومه و به همراه رستم،  ارنده حدس مينگ
در دو بيت شاهنامه و طبعاً قرينة ديگري براي » كريمان« اسم خاص انگاشتن  نتيجة
 ادبي و فرهنگي ايران است؛ بدين معني كه خوانندگان   اين استنباط در گذشتة پيشينة

انگاشتند و از  را در شاهنامه نام ويژه مي» يمانكر«شاهنامه و راويان و داستانپردازان، كه 
سوي ديگر در متن اثر فردوسي و روايات پهلواني ديگر چنين كسي را در ميان پهلوانان 

يافتند به زعم خويش براي جبران اين  سيستان و به طور كلي اشخاص داستاني نمي
» كريمان« نام كمبود و در عين حال توجيه برداشت خود از ابيات فردوسي، شخصي به

هاي عاميانه و احتمالاً متأخرِ مربوط به دلاوريهاي رستم  را برساخته و در يكي از افسانه
در داستاني . نيز در سنت داستاني ايران نقشي داشته باشد» كريمان«اند تا  وارد كرده

نام » كريمان«خواند كه در آن  نيز شاه عباس شعري مي» غلام حيدر«عاميانه به نام 
واني از سپاه كيخسرو است و در كنار يلاني چون رستم و برزو و تيمور ذكر پهل
رستم و تيمور و برزو و / ابروانت گر تيري به لشكركيخسرو پرتاب كند... «: شود مي

  ).216ص: 1380ي، حوكيليان و صال(» اندازد كريمان را به خاك مي
نامه هم به نوعي  نامه و سامدر دو منظومة فرامرز» كريمان«كاربرد  غير از اين شواهد،

 از مفهوم اسم خاص اراده شده است يا دست كم اين معنا را نيز به ذهن  است كه ظاهراً
  :كند متبادر مي

 فرامرز پور تهمتن منم
 نيا، زالِ سامِ نريمان بود

  

 چو كوه گران زير در جوشنم  
 كه او از نژاد كريمان بود

  

  )42 ص:1324فرامرز نامه،(            
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 نام سام نريمان بودمرا 
  

 نژادم ز نسل كريمان بود  
  

  )216، ص 1، ج1320نامه، سام(          
 به نيروي گرد كريمان منم    تو گويي كه پور نريمان منم

  

  )203، ص2همان، ج(            
با اينكه به استناد موارد ياد شده ظاهراً در تاريخ شاهنامه خواني از حدود سدة هشتم 

در دو بيت از فردوسي اسم خاص و نام پدر » كريمان«صر، تا برخي از تحقيقات معا
توان اين برداشت را، كه تنها بر ساختار صوري  نريمان دانسته شده، امروز ديگر نمي

در هيچ يك از مĤخذ معتبر تاريخي » كريمان«ابيات شاهنامه مبتني است، پذيرفت؛ زيرا 
و حتي ) نامه ها، ابومسلم نامه دارابعيار،  مانند سمك(آثار داستاني كهن  ،)فارسي و عربي(

سازي در آنها   تخيل وشخصيت مردمي كه دامنة/ طومارهاي نقالي و روايات شفاهي
تا . شود بسيار گسترده است به عنوان پدر نريمان يا يكي از پهلوانان گرشاسپي ديده نمي

ه اشاره شد  ناشناخته ك جز در آن منظومة» كريمان«جايي كه نگارنده بررسي كرده است، 
هاي  ، نام هيچ يك از كسان پرشمار روايات و افسانه»غلام حيدر « و نيز داستان عاميانة

  . نيست) چه رسمي و چه عاميانه(پهلواني ايران 
، برادر گرشاسپ، معرفي كرده »گورنگ«نامه، پدر نريمان را  گرشاسپ

يز به عنوان نام پدر  و در مĤخذ ديگر، تهماسپ و اپرنگ ن)15ب:328 ،ص1317،توسي اسدي(
؛ اما چون در سنت حماسي ايران )190و189ص: 1368كريستن سن، (او ذكر شده است 

نامه نيز اوست كه پس از  شود و در گرشاسپ غالباً گرشاسپ پدر نريمان دانسته مي
گيرد،  مرگ برادرش گورنگ، سرپرستي و پرورش پسر برادر، نريمان، را برعهده مي

نامه و  اصالت اشارة گرشاسپ. توسي را معتبرتر دانست  اسدي احتمالاً بايد گزارش
شود كه  ارتباط نريمان با گرشاسپ و خاندان اين جهان پهلوان از اين نكته هم اثبات مي

نامه معمولاً حضوري  نريمان در داستانهاي حماسي ايران غير از بخشي از گرشاسپ
صفت اوستايي / ر اصل لقب بيش از ذكر نام او ندارد و در اساطير ايراني هم د

 اشكانيان به  كه ظاهراً از حدود دورة) نرمنش، دلير: Naire- manah(گرشاسپ است 
به صورت پهلواني مستقل ولي خويشاوند با 9شكستگي شخصيت/ بعد، طبق قاعدة كسر

  ).257 و25 ص: 1378سركاراتي، (گرشاسپ درآمده است 
با اين » كريمان«ر شاهنامه اين است كه د» كريمان«دليل ديگر بر رد تلقي سنتي از 

اي عربي است و با توجه به تبار و نامهاي ايراني نياكان رستم در  ساخت و صورت واژه
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نامي عربي داشته ) پدر نريمان(توان پذيرفت كه يكي از اجداد او  منابع مختلف نمي
پس از شاهنامه باشد؛ حتي در ميان فرزندان و فرزندزادگان متعدد رستم هم كه در متون 

هاي پهلواني  از سوي داستانپردازان بر سلسلة يلان سيستان افزوده شده و غير از منظومه
و طومارهاي نقالي، نام بيست و يك نفر از آنها از هوشنگ، پسر فرامرز تا بختيار، 

در كنار ) ق.ه1027: تأليف(پهلوان روزگار خسرو پرويز ساساني در كتاب احياءالملوك 
  . شود ، يك نام عربي ديده نمي)47 و46ص: 1344سيستاني، (است هم آمده 

نويسيِ ايرانِ بعد از اسلام   البته اين نكته را بايد خاطر نشان كرد كه در سنت تاريخ
به سبب نفوذ عناصر اسلامي و اختلاط بعضي شخصيتهاي ايراني با نامداران سامي، 

 ايران، نامها و اشخاص سامي ديده روايي/ گاهي در خاندان شماري از كسان تاريخ ملي
 و جالبتر )99ص: 1375صديقيان، ( كنعان پسر جمشيد شناسانده شده  شود؛ چنانكه مثلاً مي

العرب و  اخبار ملوك الامم في تجارب(از همه اينكه خود رستم از نژاد سامي دانسته شده است 
را جزو نياكان » مانكري«منابع مستندي / از همين روي اگر منبع. )132 ص:1373العجم،

ترديد انكار آن به صرف عربي بودن ظاهر اين نام پذيرفته نبود  كرد بي رستم ذكر مي
تواند يكي از قراين رد  وليكن با نبودن چنين سندي، ساخت و صورت عربي واژه مي

  .  اسم خاص بودن آن در تبارشناسي يلان سيستان باشد
نان سيستان به روايت فردوسي، سن، ضمن برشمردن سلسله نسب پهلوا كريستن

 ]يمان؟+ كر/  گر [اسم خاص تركيبي از نام گرشاسپ و نريمان  را به عنوان » كريمان« 
:  شفق نيز نوشته است زادة  و شادروان دكتر رضا)190ص: 1368كريستن سن، (دانسته است 

ص : 1350زاده شفق،  رضا(»  فارسي باشد بعيد نيست كريمان هم مانند نريمان از ريشة«
اين توضيح فقط يك حدس معمولي و قياسي است كه تاكنون تأييد نشده و . )186

سن نيز ظاهراً توجيهي براي غير عربي نشان  سازي و اشتقاق پيشنهادي كريستن  تركيب
دار دلاوران خاندان  دادن اين نام است كه ظاهر تازي آن بين نامهاي ايراني و ريشه

س و كوشش اين دو محقق براي متناسب كردن حد. گرشاسپ خوش ننشسته است
با نام پهلوانان ديگر سيستان از آن روي است كه ايشان توضيح منابعي نظير » كريمان«

  اند حال اينكه اين نام در مĤخذ قديمي، پيشينة برهان قاطع را پذيرفته و باز آورده
به حدس و توجيه ساخت و ريشة آن / براي توضيح مستندي ندارد تا مجبور شويم 

را اسم » كريمان«نويسان و شاهنامه خواناني هم كه  يقيناً فرهنگ. گمان روي آوريم
اند، هرگز  سازي داشته خاص پنداشته و تخيل توانايي نيز در ريشه تراشي و وجه تسميه
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اند بلكه اين  آن را تركيبي از جزء نخست نام گرشاسپ و بخش دوم نام نريمان ندانسته
  .  ذكر نريمان و چگونگي كاربرد كلمه در ابيات فردوسي بوده است ةاستنباط به قرين

را كه در سراسر » كريمان«ماند كه  با اين توضيحات تقريباً هيچ ترديدي نمي
و در معناي » كريم«شاهنامه فقط در دو بيت مورد بررسي به كار رفته است، جمع 

حان دو داستان رستم و اي است كه بسياري از شار واژگاني آن بدانيم و اين نكته
 البته بدون توجه و اشاره به سابقة آن در منابع پيشين –سهراب و رستم و اسفنديار نيز 

؛ 325ص : 1380؛ همو، 71ص : 1374جويني، (اند   يادآور شده–و تلقي سنتي از اين واژه 
؛ 103ص : 1373؛ رستگار فسايي، 498ص : 1380؛ خالقي مطلق، 297 و 296ص : 1380حميدي، 

؛ شعار و 78ص: 1378؛ شعار و انوري، 88ص : 1379؛ طاهري مباركه، 219ص : 1374همو، 
منتها اين را هم بايد افزود كه صفت ؛ )712و711ص: 1384؛ كزازي، 142ص :  الف1378 انوري،

 و –در فرهنگ واژگان و بلاغت حماسه، چندان سزاوار پهلواني چون نريمان » كريم«
و احتمال دارد كاربرد آن از سر ضرورت 10 نيست– و سهراب نيز سهراب در بيت رستم

سازيهاي هنري فردوسي يعني رعايت  و تنگناي قافيه بوده است كه اتفاقاً با اصول قافيه
  . همساني حرف يا حروف پيش از روي همخواني دارد

×××  
در بخش مجادلة رستم و اسفنديار، كه هر يك از دو يل به نژاد و كاركياييهاي . 3

  :گويد نازد، رستم در جايي مي خويش مي
 وز آن پس كه شد سوي هاماوران
 ببردم از ايرانيان لشكري
 بكشتم به جنگ اندرون شاهشان

  

 ببستند پايش به بند گران  
 به جايي كه بد مهتري گر سري
 تهي كردم آن نامور گاهشان

  

  )738- 736ب:253،ص5،ج1375،خالقي(                                                                
اين سه بيت، رستم در جنگ با  هاماورانيان براي رهانيدن كاووس و براساس 

كشد اما در گزارش اين جنگ در بخش  را مي» شاه هاماوران«پهلوانان دربند ايراني، 
شاه «مربوط بدان، پس از گرفتاري مهتران شام و بربرستان و پراكندگي سپاهيان، 

. بندد كه شهريار و يلان ايران را آزاد كند خواهد و پيمان مي از رستم زنهار مي» انهاماور
  . رهد سان مهتر هاماوران از كشته شدن مي دهد و بدين تهمتن نيز به او امان مي

 زكشته زمين گشت با كوه راست
 به پيمان كه كاوس را با سران

  

 ز هاماوران شاه زنهار خواست  
 رانبر رستم آرد ز هاماو

  

  )271 و270ب:88،ص2،ج1369،خالقي(                                                                
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هاماوران شده از گرفتاري  بسيار كوتاهي به داستان  در بندهش هم كه اشارة
 به دست رستم سخن رفته است كه با گزارش نبرد – و نه كشته شدن آنها –هاماورانيان 
رستم از ... « داستان رستم و اسفنديار  طابقت بيشتري دارد تا آن اشارةهاماوران م

» آراست و هاماورانيان را گرفت، كاوس و ديگر ايرانيان را از بند گشود) سپاه(سيستان 
  ).140ص: 1369فرنبغ دادگي، (

 رستم و اسفنديار، كه با روايات ديگر شاهنامه از جمله جنگ  در اينجا خوانندة
كشته (آشناست، خواهد پرسيد كه چرا توضيح رستم دربارة سرانجام اين نبرد هاماوران 

با روايت اصلي آن متفاوت است و آيا اين تناقض ) شدن يا زنده ماندن مهتر دشمنان
 از شروح 11.شود هم از نوع ناهمگونيهايي است كه در جاهاي ديگر شاهنامه بازديده مي

نگارنده ديده و بررسيده است، هيچ يك در محل گوناگون داستان رستم و اسفنديار، كه 
هاماوران و تناقض آن با گزارش خود مربوط، توضيحي دربارة كشته شدن يا نشدن شاه 

ص : 1379زاده،  ؛ اسماعيل254ص : 1374اسلامي ندوشن، (اند   فردوسي در جاي ديگر نياورده
؛ شعار و 224ص: 1374ايي، ؛ رستگار فس293ص: 2006؛ خالقي مطلق، 80ص : 1374؛ جويني، 145

 و فقط در يكي از )723ص: 1384؛ كزازي، 239ص : 1376؛ شميسا، 158ص : الف1378انوري، 
دانسته شده » موجد ابهام«هاماوران آنها سه بيت مورد بحث در مقايسه با داستان جنگ 

  ).341ص: 1380حميدي، (است 
م و اساسي در ادب براي رفع اين ابهام و تناقض نخست بايد به يك ويژگي مه

 پهلواني ايران، دربارة –حماسي ايران اشاره كرد و آن اينكه در منابع مختلف تاريخ ملي 
سرگذشت داستاني برخي اشخاص و يا از بعضي روايات، گزارشهاي گوناگون و 
متفاوتي وجود دارد؛ براي نمونه داستان رستم و اسفنديار دو تحرير ديني و ملي دارد كه 

شود و در آنها  ين دو روايت در شماري از مĤخذ تاريخي و ادبي ديده ميهر يك از ا
 :2006خالقي مطلق، : در اين باره، رك( نبرد دو جهان پهلوان ايران متفاوت است  انگيزة

گيومرث در برخي روايات انسان نخستين است و در . )15ص: 1376؛ خطيبي، 328-319ص
 گشتاسب و اسكندر  ،)1075و  1074ص : 1357ق، خالقي مطل(برخي ديگر تنها، نخستين شاه 

اهورايي و (در خود شاهنامه و نيز تعدادي از منابع ديگر شخصيتي دوگانه و متضاد 
كار نامدارترين پهلوان داستاني   از پايان ).109-107ص: 1383آيدنلو، (دارند ) اهريمني

 چارة شغاد، مردن در چاه: ايران، رستم، حداقل پنج گزارش مختلف در دست است
كشته شدن به دست بهمن، مرگ طبيعي، مردن از زخم ضربات تير اسفنديار و افتادن در 
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اخبار الفرس  الارب في ؛ نهايه524-514ص : 1369به ترتيب، رستگار فسايي، (چاهي در نخچيرگاه 
همين گونه است . )134اخبار الملوك العرب و العجم، ص  الامم في ؛ تجارب85و العرب، ص 

:  الف1384؛ همو، 398ص : 1384آيدنلو، (كشته شدن اسفنديار و افراسياب / ونگي مرگچگ
  ...و )475ص 

اي  گانه بخشي از اين تفاوت روايات و تعدد گزارشها ناشي از تحريرهاي دو يا سه
ص : 1376تفضلي، : در اين باره(است كه خداينامة پهلوي در عصر ساسانيان بوده است 

 و بازتابهايي )Shahpur Shahbazi, 1990:pp.215-218؛ 1075ص : 1357مطلق،  ؛ خالقي273
پهلوي، فارسي و (هاي منظوم و منثور و كتابهاي تاريخي و داستاني  از آنها در شاهنامه

اي ديگر نيز شايد مربوط به خاستگاه شفاهي اين روايات  رسد و بهره به نظر مي) عربي
 تدوين و كتابت از سوي راويان و  مرحلةهاي دور باشد كه تا رسيدن به  در گذشته

داستانپردازان متعدد دچار جرح و تعديل شده و بعضاً به چند صورت مختلف گزارش 
شده است كه البته عموماً در ساختار كلي و روند موضوعي، مشترك و در برخي 

  . جزئيات، مختلفند
 هاماوران نيز توان حدس زد كه شايد از داستان جنگ بر مبناي اين ويژگي كلي مي

دو روايت يا گزارش متفاوت موجود بوده كه در يكي از آنها شاه هاماوران به دست 
تحرير / هايي از اين هر دو گزارش  شده و نشانه رستم، اسير و در ديگري كشته مي

اشاراتي در برخي از منابع كهن و حتي متأخر 12.مختلف در شاهنامه به جاي مانده است
كند؛ از جمله اينكه در البدء و  شود كه اين احتمال را تقويت مي يو عاميانه يافته م

به قدرت جادو، شهر خود را ميان آسمان و زمين ) يمن/ هاماوران(التاريخ، شاه حمير 
سازد و رستم با آتش زدن پر سيمرغ و حضور او، سوار بر اين مرغ به  معلق مي

 ميرخواند نيز كه ).505ص: 1374مقدسي، (كند  رود و با هاماورانيان پيكار مي هاماوران مي
 البته از زبان خود رستم خطاب به اسفنديار هنگام گفتگوي اين –مشابه اين داستان را 

 با جزئيات بيشتري –دو پهلوان و نه در گزارش اين نبرد در بخش پادشاهي كاووس 
عات آورده است، افزون بر سوار شدن رستم به پشت سيمرغ و رفتن به يمن از موضو

ديگري مانند پيكر گرداني يلان ايران به جانور بر اثر جادوي ساحران هاماوران، حضور 
فرهنگ، مادر كاووس در داستان و ياري خواستن زال از سيمرغ نيز سخن رانده است 

شود و احتمالاً از   كه هيچ يك در شاهنامه ديده نمي)712، ص 1/2ج: 1380ميرخواند، (
اي  روايت ديگر اين داستان است كه به استناد آمدن خلاصه/ عناصر و مضامين گزارش
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تر  شاهد مهمتر و مرتبط.  و التاريخ، روايت قديمي و اصيلي نيز بوده است از آن در البدء
رستم پسر دستان، گروهي مركب از «الذهب است كه  ديگر، اين گزارش كوتاه مروج

بن فريفس را بكشت و كيكاوس  چهار هزار مرد از سيستان بياورد و پادشاه يمن، شمر
شمر، فرمانرواي يمن . )222، ص1ج: 1370مسعودي، (» را برهانيد و به ملكش بازگردانيد

ملوك الارض و الانبيا هم به دست رستم  اي از سني  در اشاره) همان هاماوران شاهنامه(
  پيش از گشتاسب بوده است و بر]شمر يرعش[گروهي بر آنند كه وي «. شود كشته مي

در تاريخ گزيده نيز، . )133ص : 1367اصفهاني، (» دست رستم بن دستان كشته شده است
 و )87ص: 1381مستوفي، (كشد  هاماوران را ميكه البته مأخذ متأخرتري است، رستم، شاه 

مردمي هم شاه هاماوران در يك داستان به دست / جالب است كه در روايات شفاهي 
: 1369انجوي شيرازي، (شود  ر به دست رستم كشته ميدخترش سودابه و در روايتي ديگ

  )83 و82 ، ص3ج
الذهب و   بويژه مروج–به احتمال قريب به يقين گزارشها و اشارات اين منابع هم 

تحرير دوم جنگ هاماوران است كه در /  برگرفته از روايت- الارض و الانبياء سني ملوك
د و از همين روي سه بيت مورد بحث شو آن پادشاه اين منطقه به دست رستم كشته مي

 ابهام،  در داستان رستم و اسفنديار را نيز بايد ناظر بر همين روايت دانست نه از مقولة
در همين جا بايد يادآوري كرد كه اين نوع . اشتباه يا تناقض داستاني معمول در شاهنامه

هاي ديگري نيز  مونهمنابع شاهنامه ن/ دوگونگي دربارة شخصيت يا روايتي واحد در منبع
داشته كه از آنجا به اثر فردوسي راه يافته است و منحصر به سرانجام پادشاه هاماوران 
نيست كه احياناً موجب پرسش و شگفتي شود؛ براي مثال در آغاز شاهنامه، گيومرث 
تنها به عنوان نخستين شهريار معرفي شده كه مطابق با باورها و گزارشهاي ملي است 

نخستين ) زرتشتي( سنت ديني  ، او بر پاية13يتي از بخش پادشاهي خسروپرويزاما در ب
انسان و آفريده است؛ به سخني ديگر رد پاي دو روايت و تحرير مختلف دربارة يك 

شود كه بدون توجه به اصل و  شخصيت در شاهنامه توأمان و در كنار هم ديده مي
 شاه  تواند بسان نمونة ايران ميويژگي ياد شده در داستانهاي حماسي ـ اساطيري 

  . هاماوران نوعي تناقض و اشتباه تلقي شود
دهد كه اشاره به روايت كمتر شناخته شدة كشته شدن شاه  نگارنده احتمال مي

هاماوران به دست رستم در جاي ديگري از داستان رستم و اسفنديار نيز آمده و آن در 
خواهد فرزندش، اسفنديار را از  يهاي رستم ميآغاز داستان است كه كتايون با ذكر پهلوان
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خواند  داند و مي او كه هنرهاي رستم را چون زند مي. رفتن به دوزخ زابلستان باز دارد
  :كند كه تهمتن كسي است كه به پسرش گوشزد مي

 همان ماه هاماوران را بكشت
  

 نيارست گفتن كس او را درشت  
  

  )171ب:306،ص5،ج1375خالقي                             (                                    
است و غير ) ق.ه675(بريتانيا /  در مصراع نخست، ضبط نسخة لندن»ماه هاماوران«

  نويس اساس آنها نسخة از تصحيح دكتر خالقي مطلق در چاپهاي ديگري هم كه دست
 )174ب:1162،ص3،ج1379فردوسي،؛ 158ب:227،ص6،ج1374فردوسي،(لندن بوده، آمده است 

دهد كه در برابر ضبط واحد  اما بررسي نسخه بدلهاي چاپ دكتر خالقي مطلق نشان مي
دارند و در پنج نسخة ديگر » شاه هاماوران« معتبر و كهن  نويس بريتانيا، ده نسخة دست

، 5 ،ج1375،خالقي(ثابت و مشترك است » شاه«آمده، باز ضبط » شاه مازندران«كه صورت 
المعارف  دايره/  افزون بر اين در چاپ عكسي دو نسخة سعدلو).13رنويسزي:306ص

 )915، ص 2ج: 1377مستوفي، ( ظفرنامه   حاشية14،)542ص : 1379فردوسي، (بزرگ اسلامي 
ضبط شده كه از ميان چاپهاي معروف و نسبتاً معتبر شاهنامه فقط در » شاه هاماوران«نيز 

  .  به متن رفته است)2563ت پادشاهي گشتاسپ، بي(تصحيح ژول مول 
اتفاق 15كند، را تأييد مي» ماه هاماوران«در اين بيت هرچند معناي مصراع دوم، وجه 

 17مجموعاً (در پنج نسخه » شاه«نويس و وجود بخش مشترك  ضبط دوازده دست
  توان به سادگي ناديده گرفت و چون يكي از شرايط ترك ضبط سادة را نمي) نسخه
 انتقادي دكتر خالقي مطلق اين است كه ساير –تصحيح علمي  اساس در  نسخة
ص : 1368؛ فردوسي، 9ص: 1380اميدسالار، (نويسها در ضبط سادة ديگري متفق باشند  دست

را صورت اصلي دانست و » شاه هاماوران« شايد بتوان )ست و چهار و بيست و پنج گفتاريب
نص سرودة فردوسي در حدس زد كه چون كاتب خوش ذوق نسخة لندن آن را با 

احتمالاً كاتبان يا . تغيير داده است» ماه«را به » شاه«بخش جنگ هاماوران مغاير يافته، 
خوانندگان آن پنج نسخه نيز به همين دليل و ناآشنايي با روايت ديگر از داستان 

 با اند تا اشارة بيت باز گردانيده» مازندران«را به » هاماوران«، »شاه«هاماوران به جاي 
گيرد وبه دست   كه رستم، شهريار جادوگر مازندران را مي–بخشهاي پيشين شاهنامه 

-59،ص2،ج1369،خالقي(سپرد تا به دستور او دژخيم تنش را ريز ريز كند  كاووس مي
  .  تا حدودي مطابقت داشته باشد-)831- 806ب:61
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  گيري نتيجه
لي بحث دربارة سه بيت از داستان  ك  مهمي كه نگارنده در پايان و به عنوان نتيجة نكتة

گيري از منابع تاريخي و ادبي در   اهميت بهره رستم و اسفنديار بر آن تأكيد دارد،
ضرورت اين نوع بررسيهاي ميان متني گاه . گشودن دشواريها و مبهمات شاهنامه است

از ( درست و جامع برخي از تعابير و ابيات شاهنامه  تا حدي است كه گزارش دقيق،
بدون مراجعه و استناد به اين مĤخذ ) هاي مورد بررسي در اين مقاله جمله نمونه

  . امكانپذير نيست
براي اينكه اين روش و اصل مهم در شرح شاهنامه بيش از پيش مورد توجه 

الذهب است،  شاهنامه پژوهان قرار بگيرد به نمونة روشنگر ديگري كه اتفاقاً باز از مروج
اين روايت را نيز آورده » اژدها«ي در ميان اقوال گوناگون دربارة مسعود. شود اشاره مي
  است كه 

شود و حيوانات دريا  آيد و بزرگ مي اي است كه در قعر ديار به وجود مي اژدها جنبنده
فرستد تا آن را از ميان حيوان دريا بيرون  كند و خداوند ابر و فرشتگان را مي را آزار مي

دريا يأجوج و مأموج افكند و باران بر آنها ببارد و اژدها را بكشد و ابر آن را به ... آرند
   ).121 و120، ص 1ج: 1370مسعودي، (و يأجوج و مأجوج از آن تغذيه كنند 

الدهر نيز دربارة تنين و اژدها آمده  المخلوقات و نخبه مشابه اين توضيح در عجايب
كه بدون آگاهي از آنها درك  )225ص : 1382؛ انصاري دمشقي، 617ص : 1382طوسي، (است 

 فردوسي مقدور  معناي درست و مبناي داستاني اين چهار بيت از بخش اسكندرنامة
  :16نيست

   خروشبهاران كز ابر اندر آيد
 چو تنين از آن موج بردارد ابر
 فرود افگند ابر تنين چو كوه

 آن بود سال تا سالشان خورش
  

 همان سبز دريا بر آيد به جوش  
 وشد بسان هزبرهوا برخر
 گروها گروه]ومأجوج يأجوج[بياينداز ايشان

 كه آگنده گردد بر و يالشان
  

  )1441- 1438ب:98،ص6،ج1384،خالقي(                                                         
  
  نوشت پي

يرفته شده گيري از خود شاهنامه براي تصحيح و توضيح لغات و ابيات آن، يك روش علمي پذ بهره. 1
  . تواند هميشه مفيد و راهگشا باشد است ليكن بر اهل فن پوشيده نيست كه اين شيوه به تنهايي نمي

  در متون فارسي با استفاده از پيكرة واژگاني گروه» بدكاره«جستجو و بررسي شواهد كاربرد . 2
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  . نجام گرفته استنويسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي و به لطف آقاي ابوالفضل خطيبي ا  فرهنگ
  : اي با اين مشخصات در مقاله. 3

R. Von Stackelberg, "Kanbandân  Dižn, Zeitschrift der deutschen 
Morgenlandi schen Gesellschaft (ZDMG), 54, 1900, pp. 103-104. 

ست كه وي اي بوده ا درستي و اعتبار اين پيشنهاد در نظر شادروان دكتر شاپور شهبازي به اندازه. 4
همان، (تغيير داد و به متن برد » كنبدان دز«را به » گنبدان دز«معتقد بود در تصحيح شاهنامه هم بايد 

نكاتي بر «خالقي مطلق، جلال، : براي توضيح دكتر خالقي مطلق دربارة اين نظر، رك). 322ص
   .339، ص1380، تابستان 2شناسي، سال سيزدهم، شمارة  ، ايران»ملاحظاتي

 –اي كاملاً درست و مقبول   و نه نظريه–تي اگر پيشنهاد اشتاكلبرگ را فقط يك حدس احتمالي ح. 5
با همين نام » گنبدان دژ«سازد كه شايد  بدانيم، عبارت آشكار تاريخ طبري، طرح اين گمان را ممكن مي

 زنان بوده اينكه ريشه و صورت اصلي واژه با زن و زندان زنان مرتبط باشد، مكاني براي حبس و بي
  .  تغيير دهيم» كنبدان«است و لزومي ندارد براي دلالت بر اين معنا، آن را در شاهنامه به 

شود، باز تلميحات  هم به خواجوي كرماني با دلايل استوار رد » نامه سام« پهلواني  اگر انتساب منظومة. 6
: رك در اين باره،. دهد ران نشان مي اساطيري ديوانش آشنايي او را با روايات ملي و پهلواني اي–حماسي 

، » شخصيتها و قهرمانان حماسي و اساطيري ايران در ديوان خواجوي كرماني جلوة«سلمي، عباس، 
شناسي،  ، مركز كرمان) جهاني بزرگ داشت خواجوي كرماني مجموعه مقالات كنگرة(نخلبند شعرا 

  .710- 695، ص 1، ج1379كرمان 
7 .  

 ن ببردنريمان كه گوي از دليرا
 به سوي حصار دز آورد راي

 سرانجام سنگي بينداختند... 
  

 به فرمان شاه آفريدون گرد  
 وزان راي ازو گشت پردخته جاي
 جهان را ز پهلو بپرداختند

  

  ) زيرنويس57 و 54، 53ب:277،ص1،ج1368خالقي،                                (
  ).25ص(» رشاسپ را از دختر ملك روم، نريمان بزادگ«التواريخ آمده است  براي نمونه در مجمل. 8
 شاهنامه  ارتباط اسطوره و حماسه بر پاية« آيدنلو، سجاد،:  اين اصطلاح، رك براي آگاهي بيشتر دربارة. 9

 دكتر محمد امين  ، با مقدمة)هفت گفتار در شاهنامه پژوهي(، از اسطوره تا حماسه »و منابع ايراني
  29- 28، ص 1376دانشگاهي مشهد، مشهد رياحي، انتشارات جهاد 

سعدي در نخستين حكايت باب » يار جنگاور سپاهاني«براي » عيار«و » شوخ« گونه كه مثلاً همان. 10
  . پنجم بوستان

حميديان، سعيد، درآمدي بر انديشه و هنر :  اين گونه تناقضها و اشتباهات در شاهنامه، رك دربارة. 11
سرايي در ايران، انتشارات اميركبير،  ، صفا، ذبيح االله، حماسه52-46ص ، 1372نشر مركز،  فردوسي،

بزرگ علوي، نشر   ملي ايران، ترجمة ، نولدكه، تئودور، حماسة231 و 230، ص 1363چاپ چهارم، 
  .99-97، ص 1369جامي و سپهر، چاپ چهارم، 

  خان جنگ مازندران و هفتظاهراً از داستان ) 9674 -9628/ 661 -659(طبق گزارشي در كوشنامه . 12
  شاهنامه پيش از نبرد هاماوران است و در برخي از منابع با اين داستان  كه در ترتيب داستاني–رستم هم 
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  .  دو روايت مختلف وجود داشته است-درآميخته
13.  

 چو از خاك مر جانور بنده كرد
  

 نخستين كيومرث را زنده كرد  
  

  )1180ب:79،ص9،ج1374فردوسي،                  (                                 
المعارف بزرگ اسلامي كه در موارد بسياري، ضبطهاي مشتركي  دايره/ نويس سعدلو دست. 14

همخواني بخشي از (اي كهن  شاهنامه«خطيبي، ابوالفضل، : در اين باره، رك( لندن دارد  با نسخة
، نشر دانش، سال بيستم، شمارة اول )»امهبا كهنترين دستنويس كامل شاهن» سعدلو«دستنويس 

  . كند هاي ديگر را پشتيباني مي  نسخه در اينجا نگاشتة) 36-30، ص1382، بهار )104پياپي (
كشد و به دو نيم  هنگامي كه رستم به كين سياوش، سودابه را از شبستان شاهي بيرون مي. 15
مصراع » سودابه= ماه هاماوران«ا ضبط و ب» نجنبيد بر تخت كاوس شاه« فردوسي  كند به گفتة مي

  . دوم مربوط به اين حالت كاووس است
را در ابيات به ترتيب، » نتني«چنانكه يكي از شارحان شاهنامه به همين دليل دچار سهو شده و . 16

  ).462ص : 1385كزازي،  (از سيلابهاي بهاري گرفته استبه امواج سهمگين دريا و استعاره  مشبه
  

  منابع
المعارف بزرگ  مركز دايره: المعارف بزرگ اسلامي، تهران ؛ دايرهبنداريآذرنوش، آذرتاش؛ . 1

  581-577، ص 12، ج1383اسلامي ، 
؛ دانشنامة زبان و ادب فارسي، به سرپرستي اسماعيل سعادت، اسفنديارآيدنلو، سجاد؛ . 2

  .400-369، ص 1، ج1384فرهنگستان زبان و ادب فارسي، : تهران
  .477-473؛ دانشنامة زبان و ادب فارسي، همان، ص افراسيابــــــــ ؛ ـــــ. 3
؛ نشرية دانشكدة ادبيات و علوم تأملاتي دربارة منابع و شيوة كار فردوسيـــــــــــــ؛ . 4

  147-85، ص 1383، پاييز 192، شمارة مسلسل 47انساني دانشگاه تبريز، سال 
دنياي :  رينولد آلن نيكلسون، تهران-تمام گاي ليسترانج؛ به سعي و اهنامه فارسالبلخي؛  ابن. 5

  .1363كتاب، 
  1317بروخيم، : ؛ تصحيح حبيب يغمايي، تهراننامه گرشاسباسدي توسي؛ . 6
  1374آثار، : ؛ چاپ پنجم، تهرانداستان داستانهااسلامي ندوشن، محمدعلي؛ . 7
: ؛ تهرانرح داستان رستم و اسفنديارشاهنامه با روايتي نو همراه با شزاده، فيروز؛  اسماعيل. 8

  .1379خوشبين، 
دكتر جعفر شعار، چاپ دوم،  ؛ ترجمةتاريخ پيامبران و شاهانبن حسن؛  اصفهاني، حمزه. 9

  .1367اميركبير، : تهران
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؛ نامة ايران نكاتي دربارة شيوة خالقي مطلق در تصحيح متن شاهنامهاميدسالار، محمود؛ . 10
  .12-3، ص 1380، پاييز و زمستان )2پياپي(دوم رةشما باستان، سال اول، 
  .1369علمي، : ؛ چاپ سوم، تهراننامه فردوسيانجوي، شيرازي، سيد ابوالقاسم؛ . 11
؛ ترجمة سيد عجائب البر و البحر الدهر في نخبهالدين محمد؛  انصاري، دمشقي، شمس. 12

  .1382اساطير، : حميد طبيبيان، تهران
  1383سخن، : ؛ تهرانكنايات سخنفرهنگ انوري، حسن؛ . 13
  ، بغدادي 1377علمي، : ؛ تصحيح دكتر جلال متيني، تهراننامه كوشالخير؛  ايرانشان بن ابي. 14
. زالمان، ترجمه و توضيح توفيق ه. گ. ؛ تصحيح كارلشاهنامه لغتبغدادي، عبدالقادر؛ . 15

  1382انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، :  علي رواقي، تهران–سبحاني 
؛ تصحيح دكتر عبدالوهاب عزام، الطبعه الثانيه، كويت، الشاهنامهبن علي؛  بنداري، فتح. 16

  . ق، بنداري. ه1413دارسعاد الصباح، 
انجمن آثار و :  عبدالمحمد آيتي، تهران ؛ ترجمةشاهنامة فردوسي ـــــــــــــــــ؛. 17

  1380مفاخر فرهنگي، 
نژاد، دكتر يحيي  ؛تصحيح دكتر رضا انزابي و العجماخبار ملوك العرب الامم في تجارب. 18

  .1373دانشگاه فردوسي، : كلانتري، مشهد
: ؛ به كوشش دكتر ژاله آموزگار، تهراناز اسلام تاريخ ادبيات ايران پيشتفضلي، احمد؛ . 19

  1376سخن، 
 محمد  گردان سيد ؛ پارسي)تاريخ غررالسير پارسي (شاهنامه كهنثعالبي، حسين بن محمد؛ . 20

  1372دانشگاه فردوسي، : روحاني، مشهد
دانشگاه : ؛ تهران)ق. ه614مورخ (شاهنامه از دستنويس موزة فلورانس جويني، عزيزاالله؛ . 21

  1380، 3تهران، ج
  1374دانشگاه تهران، : ؛ تهرانها در حماسة رستم و اسفنديار نبرد انديشه ؛ــــــــــــــ. 22
 شاهنامة فردوسي پديدة بزرگ فرهنگي ن رستم و اسفنديار؛ابهامات متحميدي، بهمن؛ . 23

  39-38، ص 1373مركز مطالعات ايراني، : در تمدن جهاني، زير نظر مهراب اكبريان، تهران
  1380گستره، : ، تهران)داستان رستم و اسفنديار( شاهنامه خواني؛ــــــــــــ؛ . 24
بنگاه ترجمه و نشر :  ايران و اسلام، تهران ؛ دانشنامة»ابوعلي بلخي«خالقي مطلق، جلال؛ . 25

  1078-1073، ص 8، ج1357كتاب، 
  . 1380بنياد ميراث ايران، بخش يكم، : ؛ نيويوركيادداشتهاي شاهنامهــــــــــــــــــ؛ . 26
  .م2006بنياد ميراث ايران، بخش دوم، : ؛ نيويوركيادداشتهاي شاهنامهــــــــــــــــــ؛ . 27
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؛ نامة فرهنگستان، سال سوم، روايتي ديگر از داستان رستم و اسفنديار ابوالفضل؛ خطيبي،. 28 
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